
  ...آنها هم فراموش نمی کنند 
  
، ام که افتادم ياد برنامه. ای کشيدم خميازه. آمد خوابم می. ، بيدار شدمساعتزنگ   قبل ازهشتساعت  

سر . ، دوش گرفتمتا حاضر شدن قهوه جوش را روی اجاق گذاشتم و  قهوه. سريع از تخت پايين پريدم
 و عکس يلمقرار است از مراسم ف. من هستند همراهان کريستينه، تانيا و آدرين. ها رسيدند  بچه٩ساعت 
. بوسيدمهر سه را . شدمسوار ماشين . وزيد ای هم می  آزار دهندهباد سرد ولی بودهوا آفتابی . بگيريم

دانم، مراسم غم انگيزی در  با اينکه می. من خيلی سرحالم: "گفتمبا خنده . رويم  که با هم می بودمخوشحال
من هم وقتی بيدار شدم، حالم خوب نبود ولی وقتی به شماها فکر کردم، : "تينه گفتکريس." پيش داريم

: م، آدرين گفته چيزی بپرسقبل از اينک." آدرين و تانيا حالشان خوب نيستاما متاسفانه . سرحال آمدم
 دلم  از شنيدن اين خبر!" است سال دوستی با من، با يک زن ديگر رابطه گرفته٣٠عشق من بعد از "

ی  چون در يک رابطهاين که با کسی رفت، مهم نيست، " :  ادامه دادوا  هنوز در بهت بودم کهگرفت
مدتها بود که . ولی رفتارش با من اصلا خوب نبود. ستهچنين مسائلی پيش آمدن طولانی، احتمال 

چقدر . پر کرد  را گرفته گيمجای دلی در دلم  خشم."کرد گرفت و به من انتقاد می اش از من ايراد می همه
آدرين . ياد ماجرای خودم افتادم. غم انگيز است که بعد از اين همه دوستی، پايان کار به اين شکل باشد

غمگين  .کردم  گذشته بود، فکر میخودمه بر دادم و به آنچه ک زد ولی من کمتر گوش می حرف می
و من احساس کرده . رفتيم جا با هم میولی اين اواخر همه ! نه: " گفت."بودتو خانمه از دوستان : "پرسيدم

ام   هم خنده".تا اينکه خودم فهميدم.  ولی او چيزی به من نگفت.شان چيزی در جريانست بودم که بين
 در فرصتی از تانيا . طی شده بودهمين روال به  درستچون برای من هم ماجرا! گرفت، هم گريه

يار من هم به من گفت، هوا گرم شده : "اش گفت گیبا لبخند و طنز هميش" تو چرا ناراحتی؟: " پرسيدم
: کريستينه با خنده گفت."  صبح زود پاشد و رفتيد وسر شب خواب. است و من تحمل گرمی ترا ندارم

خواهم گزارشی  ها، می بچه: "گفتم."  کندم اترک را ندارم که  کسی کهچون سالهاست. من اما خوشبختم"
آنها حرف  ". را هم بياورمماشيندر  توی راه ودوست دارم حرفهای ی مراسم امروز بنويسم و  در باره

   .يادداشت بر می داشتمزدند و من  می
 و نديمراهامبورگ شهر به طرف اتوبان در  هم ایبيست دقيقه.  از برلن خارج شديم و گذشتینيم ساعت
. همه در فکر بوديم. م گذشتي و شهر کوچک از چند ده.ميادامه دادراهمان را اشترالزوند سمت ه بعد ب

 حال سبز شدنهای دو طرف جاده سبز بودند و درختان در  دشت. زد  حرف نمی با کسیديگر کسی
 ماجراهای وب خود کرده بود و پس از چندی همگی مان مناظر زيبا ما را مجذ وابی هوای آفت.شکفتنو

مه ريزی  کارگروه مان در شروع  به برنا زندگی را بدست فراموشی سپرديم و ی  و خسته کنندهعادی
 .مراسم کرديم
بار اول چهار سال پيش بود که برای شصتمين سالگرد . رفتم  می"راونزبروک" که به بوددومين بار 

    .آزادی اين اردوگا با دوستان ديگری  به آنجا رفته بودم
  دارد وقرار" فورستنبرگ"شهرستان  در نزديکی  کيلومتری شمال برلن٨٠ در "راونزبروک" شهرک

 در )آلمان نازی ( زنان زمان رايش سوماردوگاه بزرگترين .است آلمان ی آب و هوايکی از مناطق خوش
 به آنجا اردوگاه آزادی اين شصت و چهارمين سالبرای   و آپريل١٩  در،نيز اين بار .آنجا بنا شده است

  . رويم می
 اردوگاه ١٩٤١در سال . ندبنا کرد را دوگاهاراين  ) آلمان نازیعملياتیگردان  (ها اس اس ١٩٣٨در سال 
 برای زنان جوان و دختران ، که)Uckermark( "اوکرمارک" جوانان اردوگاه ١٩٤٢ در سال ومردان 
 به "ليشتنبرگ" اردوگاه اولين گروه زنان اسير از ١٩٣٩در اوايل سال  .در مجاورت آن ساخته شد بود ،

ياری را که فاقد هر گونه امکانات بهداشتی و بس (Baracken)یها خوابگاه ها  اس اس. آنجا منتقل شدند
بدليل زياد شدن زندانيان،  ١٩٤٤ و در سال دنده  اختصاص میبرای خوابگاه زنان  رابودند زيستی

کار اجباری از قبيل به انجام   زنان رااردوگاهدر اين . شود چادری نيز به اين ساختمانها اضافه می
 و )Siemens(، کارخانه زيمنس اردوگاهدر کنار اين . کنند وادار میازی خياطی، بافندگی و سبدس

 زنان در بدترين شرايط کاری کار اجباری١٩٤٢سازند، که تا سال  زنان میبرای  کارگاه بيست ،هالسکه
  .يابد ادامه می

 
 



 
 
 
  

د و  مربيست هزار، کودکزن و صد و سی و دو هزار نزديک به  ،١٩٤٥ تا ١٩٣٩ هایسالطی در 
 چهلاين افراد از . اند ه رسيد به ثبت"راونزبروک"ی به  انتقالعنوان زندانی به   و زن جوان دخترهزار

 عواقب انجام، بيماری و رسنگیگدر اثر ، اردوگاهزاران تن از زندانيان در اين ه. بودندمختلف مليت 
   . اند قتل رسيدهه ، ب غير انسانی بر آنها پزشکیات و تحقيقآزمايش

  
  
آنها را  . اوکرمارک فرستادنداردوگاهبه را دست چين کرده و  سالخورده و بيمار انزن١٩٤٤در پايان ... "

بايست  زنان میاين ...  .داشتن در سرما و باران نابود کردند سم و سر پا نگهخورانيدن با گرسنگی، 
 بردند میگروه گروه ان را  زن)ارتشی  (ها  کاميون.نوشتند شان می دست چپساعد  خود را روی ی شماره 

کرديم برای کار کردن به   فکر می.بی اطلاع بوديمما از سرنوشت اين زنان در ابتدا  .گشتند و خالی بر می
  ) راونزبروکاردوگاهی  ايرما ترساک، بازمانده از اظهارات ". (...اند اوکرمارک منتقل شده

  . آزاد شد ارتش سرخ شوروی  توسط ١٩٤٥ آپريل ٣٠ در اردوگاهاين 
  

  
  

  و بدستسنگ فرش استاين جاده . ی فرعی شديم ک جاده وارد ي"فورستنبرگ"پس از گذشتن از 
 دقيقه به محل پانزده و يازده ساعت .شديم اردوگاه راهیاز اين جاده .  است ساخته شده  اردو گاهزندانيان
 . قرار داردينگ پارکسمت چپ اردوگاه. کرديمماشين را پارک . رسيديم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ين درياچه خاکستر انسانهایدر ا. دقرار دار  مقابل ساختمان اردوگاهپارکروبروی  ئیی زيبا  درياچه
برهنه خواست  ، دلم میآمده بودمنجا اولين بار که به اي.  ريخته شده است سوزی،دمهای آ در کورهسوخته 

 ريخته شده، به آب که خاکسترها يیاچه، آنجاکنار دريدر  .با آنها عجين شوم  و شده و خود را به آب بزنم
   .اندبنای يادبودی ساخته 

  



  
  

  
 
  

  

  
  

  .بود رسمی در جريان ی مراسم"روانزبروک"در . شود  دو مراسم برگزار  قرار استدر اين روز
همه .  بود ک کردهنا اندوهآواز فضای آنجا را . رسد بگوش می تا پارکينگ نيز و موسيقیصدای آواز

حلقه های  پس از پايان مراسم، . اند گرد آمده در آنجا  نفرپانصدبيش از .  رسند  به نظر می غمگينها چهره
 . شدند که بر ديوارحک شده است، گذارده گل در کنار نام کشورهای زادگاه قربانيان

  

  
 

. بودند  در ميان ماهم های ديگر اردوگاه و "اکرمارک"، "راونزبروک" اردوگاه بازماندگانعده ای از 
 کنم، شاد  زيبا که هنوز هم وقتی به آن فکر میتصاويری. کردند گان را زنان جوانی همراهی می بازمانده
  .شوم  میو اميدوار

  
  



  
  

فراموشتان :" ند که شايد ميگفت ای  و زمزمهاشکرفتند و با بازماندگان و شرکت کنندگان بطرف درياچه 
  .بودی دردناکی  صحنه. ريختندگل در درياچه  " چرا؟آخر:"و آن ديگری که ميپرسيد." نمی کنيم

  
  
  

  
  
 که در ايران در دوران حاکميت رژيم جمهوری ردمک به کسانی فکر می .بود امانم را بريده بغض و گريه 

. گشتم شان با خودمان می  و دنبال شباهتکردم  زنان بازمانده نگاه می اينبه. ندا به قتل رسيدهاسلامی 
ها و  بچهد؟ من به کدامشان شبيه هستم؟ ره پير شود، شبيه کدام يکی از آنها خواهد شراستی اگر مني

 . بود فکرش هم نشاط بخش . آيا شکوفه و مهديه دستم را خواهند گرفتايمان چه خواهند کرد؟ه نوه
ی   در باره خستگی ناپذير در اقصی نقاط دنياشانانبازماندگان و همراههنوز  سال است که شصت و چهار

صدها فيلم در .  و ميگويندنويسند ه است، میگذشت ها  اردوگاهاين و آنچه بر اسيران در رژيم نازیجنايات
سی سال از آنچه بر نسل ما آمده، . دانند ی اين دوران می ا در بارهی دني همه. اين رابطه ساخته شده است

  چههم چنان و گذشته که در کشورشان چه دانند میما های  بچهآيا داند؟  جهان از ما چه می. گذشته است
  گذرد؟  می

 که به ياد زندانيان سياسی و بزرگداشت کشته را" ياران من"آيد که چند سال پيش وقتی برنامه  يادم می
تا کی بايد "  و گفتنداعتراض کردند به ما  اجرا کرديم، چند نفریشدگان توسط جمهوری اسلامی است را

ما ديگر طاقت غم " "سالها گذشته است، گريه و زاری تا کی؟" !بس است" ،"ها حرف زد؟ از مرده
آينده را ترسيم توان  بدون نگاه به گذشته چگونه میاما . گفتند بخشی از واقعيت را میآری آنها ." نداريم
بل در مقا را بگيرند، خيلی "فراموشی"کنند تا جلوی  ی توانشان استفاده می ؟ مگر کسانی که از همهکرد
   .ها گذراندم ها و قياس و سوالها را با اين افکار   تمام لحظه پرطاقتند؟غم 

  
 اردوگاه در همسايگی "اکرمارک" .برگزار شد "مارکراک"گاه دختران واردمراسم بعدی در 

  .داردفاصله   ه دقيقده  آنورودی تا در  در جنوب غربی آن قرار گرفته است و با ماشين و"راونزبروک"
 برای "راونزبروک" اردوگاه در نزديکی ١٩٤٢  در اوايل سال "اکرمارک" زنان اسير گاهبازداشت
بنا  "راونزبروک" اسيران اردوگاه  و با نيروی کار اجباری، ساله٢١ تا ١٦  و زنان جوان دختراسيران

ه جوانان در به اين معنا ک. نام نهادند"  حمايت از جوانانبازداشتگاه" را اردوگاهاين ها   نازی.شده است
های  آنها بعنوان، مجرم. ماندند در امان می اسيران دست اينبايست، از   میاين بازداشتگاه از خارج

 شدند  فرستاده می"اکرمارک" پليس جنائی رايش به توسط   و فاحشه،"سروپا بی" و "پرور تن"، "جنائی"
سازگار آن سيستم " نظم"با   ياوداده   اين افراد کسانی بودند که تن به سيستم فاشيستی ن.که کشته شوند

 اختصاص ی به چنين جواناناردوگاه بيرون از اين خوابگاه پنج و اردوگاه در اين خوابگاهسه  .نبودند
برای دختران و ) Uckermark(برای پسران، ) Moringen( اصلی خوابگاه يا کمپاز سه . داشت

)Lodz ( بودندشده ص جوانان لهستانی مشخهمينطور  و کودکانبرای.  
 کار اجباریگرسنگی، بر اثر بسياری از اين زنان ، ها ، مانند ديگر اردوگاههای اس اس"اکرمارک"در 

 به قتل، يستی نامساعد ز بسيارها، آزمايشهای پزشکی و شرايط  برای زيمنس و ديگر کارخانه)بيگاری(
و دختران و زنان   کردندبدل اردوگاه مرگ بهرا  "اکرمارک"يک بخش از  ١٩٤٥سال در . رسيدند
  . دادند به راونزبروک انتقال  راجوان

، اين  بين بردن آثار جناياتشان از برایها ، اس اس به آلمانبعد از نزديک شدن ارتش سرخ شوروی
 بطور سيستماتيک ١٩٤٥تا آوريل سال  از ژانويهظرف چهار ماه يعنی تنها . تعطيل کردنداردوگاه را 

 ابتدا .های آدم سوزی به قتل رسيدند در اتاقهای گاز و کوره" اکرمارک"نی در  زنداشش هزار تا پنج
مدتی .ها، بيماران، کسانيکه قادر به کار کردن نبودند و زنان پير به قتلگاه فرستاده شدند يهوديها، لهستانی

ی ، غذا"بروکراونز"در اردوگاه . فرستادند  به آنجا میبرای کشته شدنکردند و   را انتخاب مییبعد زنان



. دادنداسکان  نمور و  گرمشان را از آنها گرفتند و در خوابگاههای سردپوشاکاسيران را کمتر کردند، 
در اواخر  .از بين رفتند در هوای سرد، بسياری از زنان مريض شده و مکرر روزانههای  در سرشماری

 اسيران که بسياری از  کردند"مارش مرگ "انجام را مجبور به "راونزبروک"بازماندگان در ١٩٤٥سال 
  .دجان دادنبر اثر سرما، گرسنگی و بيماری در راه 

تا امروز .  است قرار گرفته تاريخ آن دوره کمتر مورد تحقيق و پژوهش محققين"اکرمارک"اردوگاه 
اين ی  در آرشيوها هم کمتر در باره.  قرار نگرفته است محققيندر دسترسنيز ها  بسياری از پرونده

  .موجود استرک ااسناد و مدگاه اردو
. اند  مورد تائيد قرار نگرفتهها  بعنوان قربانيان خشونت اس اسبطور رسمی مدتها "اکرمارک"قربانيان 

بعد از آمدن ارتش .  شده است و ثبتو، بازگآنان، اسم و بيوگرافی بعضی از زندانيان بازماندهتنها توسط 
 اين ارتش استفاده شده است و تنها به عنوان سربازخانه "اکرمارک"اردوگاه از  ١٩٩٤تا سال  ،سرخ

بازداشتگاه  "١٩٧٠ سال  از .باقی مانده استدست نخورده بخش کوچکی از آن بعنوان بنای ياد بود 
کسانی که  زمان، آنتا . شناخته شدبه رسميت   رژيم فاشيستیبعنوان اردوگاه اسيران" حمايت از جوانان

، هنوز مشغول کار در ادارات در کشتار و آزار جوانان دست داشتندشته و دااين اردوگاه مديريت در
ابطه با اين ، تحقيقاتی در ر از اين منطقه و آلمان ارتش شورویبازگشت و خروجبعد از. دولتی بودند

 یهمراه و با گ  بطور رسمی از طرف ايالت براندنبور١٩٩٧ از سال اين تحقيقات. اردوگاه آغاز شد
اين در بسياری و داوطلبان ه صورت گرفتها يستخ ، زنان فمينست و آنتی فاشتاريمحققين و  گران پژوهش

اثر ، اين "اکرمارک"اردوگاه  فراموشی مقابله بابر اثر کار و فعاليت اين عده، در . شرکت داشتند امر
د زيادی برای  و افراشود  برگزار میی مختلف شده است که سالانه در آنجا مراسمبه مکانی تبديل  جنايت

 با ، ذره به ذره کاوش شده است و اردوگاه با کار اين افرادی تمام محوطه. کنند بازديد به آنجا سفر می
ها به اين اردوگاه   نئونازی٢٠٠٨در سال . تابلوهای که اطلاعاتی بر آن نقش بسته است، آذين شده است

دو باره   و بيکار ننشستند،فعالين اين پروژهلی  و.حمله کردند و تمام تابلوها و اطلاعات را از بين بردند
در حال حاضر بدليل فعاليت .  را نصب کردندی اطلاع رسانیابلوهات و جمع و جور کردههمه محوطه را 
ی اين اردوگاه  ، کتاب، فيلم و اطلاعات بسياری در باره آن دوره  بازماندگانوهای زنان  و پيگيری گروه
  . انتشار يافته است

 مراسم در اين ای از زنان در حال تدارک عده رسيديم، "اکرمارک"وقتی به  "راونزبروک" مراسم بعد از
  طرح زنی از تورهای سيمی، در حال فرار از اين اردوگاه به  اين اردوگاهی روی دروازه. محل بودند
  .خورد چشم می

  

  
  

. ، انجام شده استل گرفته اندشک ١٩٩٧سال در زنان جوانانی که گروهی از  توسط ها آفرينشهمه اين 
رد زنانی که در آنجا کار  اطلاعاتی در مواند و روی تابلوها نگ نشانه گذاشتهتمام محوطه را با سنگ و ر

   . است و درس آموزی و تجربه پر از عشق و غرورهمه چيز. اند، آورده شده است  و به قتل رسيدهکرده
  



  
  
  

ريزی شده  ، برنامهجندرها  و ترانسگرايان زن جنس همن، گروه زناهمين  از طرف  امروز نيزمراسم
   .است

و کنند  می، همکاری "راونزبروک" در  يادبودهای  ديگر مراسماندرکاران دستاين گروه سالهاست که با 
 زن جوان ساخته شده چهاربنای يادبودی نيز که توسط از  . با زنان بازمانده هستند نزديکدر ارتباط

 .برداری شدپرده است، امروز
 

 
 
 
 
 

  
  
  
  



.  شروع شد و احترامعشقای پر از مهر، برنامه.  کردند هايی ايراد سخنرانیهمبازماندگان در اينجا 
   ." نبايد فراموش کنيم" تاکيد داشتند که بر اين گی  همه در عين حالانگيز بود و غمها ی سخنرانی  همه

   

  
  

از شور و . وسايلمان را جمع کرديم و سوار ماشين شديم مراسم پس از انجام سخنرانی ها پايان يافت ،
   .همگی در فکر سال آينده بوديم. احساس اول سفر خبری نبود

با نسل های بعدی سخن چند نفر از بازماندگان باز هم اين فرصت را خواهند داشت تا از اين جنايات ... 
سال می رود تا به تاريخ سپرده ٦٥ک به ؟ نسل بازماندگان و شاهدان جنايات نازيسم پس از نزديبگويند
  . آنها پير شده اند و متاسفانه اين راويان زنده تاريخ هر روز کمتر می شوند.شود

 عظيم در مقابل مسئوليتیشاهدان و بازماندگان جنايات جمهوری اسلامی هنوز راهی طولانی و ... و 
  ...و هنوز بسيارند  ...خود دارند 

  
  گلرخ جهانگيری  

  ٢٠٠٩ی  ما٢٥


